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  چكيده
هاي عميقي اما آموزه ،گيرددانان جاي نميگرچه در زمرة حقوق ،شاعر بلندآوازة قرن هفتم هجري ،مولوي

اصول و شرايط  ،هاي پيشگيري از جرمشيوه ،يابي انحرافات اجتماعي و چرايي وقوع بزهدربارة علّت

در اشعار وي به وفور  ،شناختي دارندمواردي ديگر كه كاركرد جرم حدود و تعزيرات و ،قضاوت و داوري

هاي توان به رگهمي ،هاي مولانا در ارتباط با موضوع جرماز رهگذر مطالعه و بررسي انديشه .شوديافت مي

تحقيق حاضر بر آن است كه  .شناختي و سياست جنايي دست يافتهاي جرمها و آموزهجديدي از انديشه

هاي مجرمانه به شناسايي نحوة واكنش پيشينيان در قبال پديده ،شناسيسي اشعار مولانا از منظر جرمبا برر

روش تحقيق  .شناسي مورد تحليل قرار دهدبپردازد و اظهارات اين شاعر بزرگ را در ارتباط با جرم و جرم

ظهارنظرهاي مولانا دربارة اي بوده و نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه احاضر به صورت كتابخانه

شناسي مطرح هاي جديدي كه امروزه در حوزة جرمبا ديدگاه ،شناسيموضوعات مربوط به مسألة جرم

يابي وقوع دربارة علت ،مولانا در مثنوي خود .سازگاري داشته و در خور بررسي مي باشند ،شوندمي

تعزيرات و مواردي از اين قبيل كه كاركرد حدود و  ،آيين قضا و دادرسي ،پيشگيري از وقوع جرم ،جرايم

   .سخن رانده است ،شناختي دارندجرم

   .مولوي ،مثنوي معنوي ،حدود و تعزيرات ،شناسيجرم كليدي:هايهواژ
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  مقدّمه

 .ي باشدمل بررسي وني قابهاي گوناگاز جنبه ،غير قابل انكار بوده و اين رابطه ،ارتباط ميان حقوق و ادبياّت

ط ماي شراينينة تمامآآرزوها و  ،هاآرمان ،ها و تفكّراتهمواره نمودار انديشه ،ي در طول تاريخشعر فارس

 ك پديدةيحقوق نيز به عنوان  .سياسي و اجتماعي جامعة روزگار خود بوده است ،گوناگون فرهنگي

 ،جامعه قوقي هرححضور و مسائل  ،همواره در شعر و ادبياّت فارسي ،اجتماعي در كنار ديگر مسائل شعري

 .ده استشواقع  هاي شاعران و نويسندگان قرون مختلف جاي گرفته و مورد انعكاسدر دل اشعار و نوشته

ار اين لاي اشع ز لا بهاكوشد تا پردازد و ميشناسي ميمقالة پيش رو به بررسي مثنوي مولانا از ديدگاه جرم

   .واكاوي قرار دهد شناختي را موردفرازهايي از نكات جرم ،شاعر بزرگ

  

  بيان مسأله
نايي عران تواكي از شايبه اين دليل است كه وي  ،شناسيو بررسي اشعار او از منظر جرم علتّ انتخاب مولانا

 د را جهتلاش خوتهمة  ،به اكثر مسائل مهم انساني پرداخته است و با بياني عرفاني ،است كه در اشعارش

جامعه  وناگوناو شاعري آگاه است كه با مسائل گ .كار برده است آگاهي دادن به مخاطبين اشعارش به

 به خوبي شري رابمشكلات و معضلات  ،آشنايي داشته و با توجه به روح حسّاس و انديشة عميقي كه داشته

  . داده استكرده و براي آنها راهكارهايي ارائه ميدرك مي

  

  تحقيق  انجام ضرورت
راي اي را به تازهمثنوي مولانا از اين جهت حائز اهمّيّت است كه را بدون ترديد بررسي موضوع جرم در 

 ،بياتكمك اد هاي گوناگون گشوده و فرهنگ حقوقي بههاي بعدي ميان حقوق و ادبيّات از جنبهپژوهش

بي مدد اسي ادشنجاي گرفته و به گسترش جرم ،به طرزي بهتر در ذهن مخاطبان و خوانندگان اين اشعار

  . رساندمي

  

  جرم و ارتباط آن با ادبيات
بيان نظام حقوقي و  .جذابيت بيشتري دارد ،شناسي در قالب شعرهاي جرمبديهي است كه مفاد انديشه

مكن نمي م ،اگر بدون آشنايي با نظام ادبي و اخلاقي و عرفي معمول در جامعه باشد ،قانوني حاكم بر جامعه

 .كه كتاب راهنماي مسلمانان به حساب مي آيد مجيد استقرآن  ،اصلي حقوق اسلامي يكي از منابع .باشد

منبع بسيار  ،از اين رو .مردم به اطاعت از قوانين و احكام اسلامي راهنمايي شده اند ،در اين كتاب آسماني

توسط شاعران مسلماني شكل گرفته  ،در اين بين شعر فارسي .رودمهم احكام حقوقي و جزائي به شمار مي

مهمترين منبع احكام  ،ست چون قرآن مجيدبديهي  .نها الهام گرفته از قرآن كريم مي باشدكه تمام اشعار آ

از  ،سخن از مسائل حقوقي بوده است ،ناسبيشاعران در اشعاري كه به ت ،ري استحقوقي و قانون گذا
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عر فارسي اشعار شاعران بزرگ ش .آيات قرآن استفاده كرده و مسائل حقوقي را در قالب شعر ارائه داده اند

و ديگر شاعران  ،عطار نيشابوري ،سنائي غزنوي ،هاي ناصرخسروديوان ،مثنوي مولانا ،همچون ديوان حافظ

روايات و احاديث نبوي  سنت و ،در واقع ترجمان آيات قرآن كريم و به نحوي منبع اصلي حقوق قرآن

   .اين منابع استفاده كرده انداز  ،اي به مسائل حقوي داشته اندلذا هرگاه به مناسبتي اشارهبوده و 

كه در ه بر اينعلاو فقهاي اماميه ،اتفاق افتاده تا قرن چهاردهم كه در اوائل آن انقلاب مشروطيت اسلام«

يز وارد نشاعري  ودر حوزة شعر  ،هاي ناب بوده اندحوزة فقه و فقاهت صاحب نظر و ارائه دهندة انديشه

زرگ شمندان باندي ين متفكران وهاي بارز ااز نمونه .ن داده اندشده و توانايي خود را به نحو احسن نشا

حبيب  ميرزا حاج ،شيخ بهاءالدين عاملي معروف به شيخ بهايي ،توان به مولانا جلال الدين مولويمي

رشار از ينكه سعلاوه بر ا ،كتاب مثنوي معنوي .خراساني و ده ها شاعر فقيه يا فقيه شاعر اشاره كرد

و  ائل حقوقيبخش عظيمي از آن به مس ،و ساير مسايل اجتماعي است ،اخلاقي ،كلامي ،موضوعات فلسفي

 دايره به نوعي ،در واقع مي توان گفت اين كتاب .مخصوصاً حوق جزا و جرم شناسي اختصاص دارد

كاب صلي ارتمولانا ريشه هاي ا ،در اين كتاب .المعارف عظيم و گرانسنگي از اصطلاحات حقوقي است

اب يزة ارتكبه انگ مولانا هشتصد سال پيش .هاي بازدارندگي از تحقق جرائم را نشان داده استاهجرم و ر

ن نمي رائة آبيش از يكصد و چند سال از ا ،جرم اشاره كرده است كه از نظر علماي جرم شناسي غربي

آنها  عايتر در مقولة خانوادگي و شرايط و معيارهاي ازدواج و انتخاب همسر كه امروزه عدم .گذرد

 ،حجاريان( ».ستنظر داده و به اين ضوابط و معيارها اشاره نموده ا ،معضل بزرگي در جوامع بشري است

١٠-١١: ١٣٨٨(  

قرآن و  ا آياتدر اين مقاله سعي شده است اشعار برگزيده در موضوعات حقوقي و كيفري ب ،از اين روي

 ،نابع استمز اين مجازات اسلامي كه برگرفته ااحاديث نبوي تطبيق داده شود و مخصوصاً با مواد قانون 

  . در متن آورده شود ،مواد مربوط به موضوع ،مقايسه گردد و تا حد امكان

  

   عوامل وقوع جرم
 وضع جسمي ،عوامل پيدايش جرم .شناسايي عوامل جرم است ،شناسيترين موضوعات جرميكي از مهم

ترس و  ،نفرت ،(حساسيت رواني ،). . .بيماري و ،ضعف و قدرت ،وضعيت ظاهري و قيافه ،سن ،(جنس

هاي بيماري ،حسادت ،پرخاشگري ،روييكم ،طلبيقدرت ،پردازيخيال ،هوشيكم ،اضطراب ،وحشت

 جمعيّت ،مهاجرت ،هارسانه ،شغل ،بيكاري ،اقتصاد ،فرهنگ ،فقر ،طلاق ،(خانواده اجتماعي ،). . .رواني و

را  ). . .گرما و سرما و ،كوچه و خيابان ،شهر و روستا ،ط اقليمي(اوضاع و شراي طبيعي و محيطي ،). . .و

عوامل فوق و يا  ،از آنجا كه ممكن است در پيدايش هر رفتاري .گويند كه در پيدايش جرم مؤثر استمي

العلل در جامعه توان به يكباره فرد مجرم را به عنوان علتاز اين رو نمي ،حتي عوامل ديگري نيز مؤثر باشد
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 ،با توجه به اهمّيتّ فراوان اين موضوع .)٣٨: ١٣٨٤ ،شناخت و ساير عوامل را ناديده گرفت(فولادي مقصر

   .هاي وقوع جرم نيز از اهمّيّتي قابل ملاحظه برخوردار استها و محرّكتوجه به انگيزه

ن يك از اي هرهميت اتواند تأثيرگذار باشد كه تعداد يا ميزان عوامل مختلفي در بروز جرم مي ،بنابراين

در  .تفاوت استم . . .اقتصادي و ،سياسي ،هاي فرهنگيدر جوامع گوناگون به دليل وجود تفاوت ،عوامل

   .ندارفّي شدهزا مععوامل جرم ،حسد و حرص ،پيروي از هواي نفس ،عواملي نظير تعصبّ ،مثنوي مولانا

  

  
  

   هاي پيشگيري از وقوع جرمراه
كردن يعني  گيري) و پيش٩٣٣: ١٣٧٦ ،(معين .آمده است» جلوگيري و دفع«معناي پيشگيري در لغت به 

عناي مبه  ،رمجگيري كردن از پيش .مانع شدن كه با مفهوم اصطلاحي آن در علوم جنايي هماهنگي دارد

و از  شوديكاري و جرم مانجام اقداماتي جهت جلوگيري از ارتكاب جرم است كه موجب كاهش نرخ بزه

   .اساسي برخوردار استنقشي 

 مله مسائلاز ج ،مشورت كردن با ديگران در امورات مهم و معاشرت نكردن با نااهلان ،در مثنوي مولانا

عدم  ،جهدر نتي ها و كيفيت كارهاي آنها واند كه نقشي اساسي در بهبود زندگي آدممهمي قلمداد شده

   .ارتكاب آنها به كارهاي خلاف قانون دارد

  

  مشورت كردن
ت يّت مشوره اهمّب ،ضمن تلميح به داستان نافرماني حضرت آدم(ع) از فرمان الهي ،مولانا در ابيات زير

چنين  رگز بهه ،با كسي مشورت كرده بود ،اشاره كرده و بيان داشته كه اگر آدم(ع) در اين كار خود

  شود: داد كه از درگاه پروردگار راندهشد و عملي انجام نميعاقبت وخيمي دچار نمي

حسد

حرص

پيروی از هوای 
نفس

تعصّب

عوامل وقوع 
جرم 
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  يك قدم زد آدم اندر ذوق نفس

  گريختهمچو ديو از وي فرشته مي

  گرچه يك مو بدُ گنه كاو جُسته بود

  بود آدم ديدة نور قديم

  گر در آن آدم بكردي مشورت

  

  شد فراق صدر جنّت طوق نفس  

  آب چشم ريخت ،بهر ناني چند

  ليك آن مو در دو ديده رُسته بود

  موي در ديده بود كوه عظيم

  شيماني نگفتي معذرتدر پ

  )١٨١: ١٣٩٠ ،دفتر دوم ،(مولوي

  معاشرت نكردن با نااهلان
 ،تمعاشر قاخلا انعنو با ،جتماعيا سيشناننساو ا ديبرركا خلاقا ةزحودر  و معاشرتمصاحبت  «بحث

 ،منكراز  نهيو  فومعر به مرو ا قيخلاداري ادممر يهازمرو  حد :قبيلاز  ؛كندمي حطررا  مفصلي مباحث

 ،يندويشاخوو  بتاقر ،حمر صلة قيخلاا يطارـشو  ورـقلم ،نميزباو  نمهما قيخلاا ظايفو و قحقو

ري ر و اميعليپو»(. معاشرت در فضاي مجازي با غير همجنس و بيگانگان ،يابيستو دو ستيدو قخلاا

ها نساناقشي بسيار با اهميّّت در هدايت و ارشاد ن ،اين موضوع از نظر مولانا .)١٠٤-١٠٥: ١٣٩٢ ،خراساني

 از ،زندسي سر ميجرمي كه از ك ،گاهي اوقات .هاي گناهكار و نا اهل استمعاشرت نكردن با انسان ،دارد

   .شودحاصل مي ،طريق معاشرت كردن با افراد ناباب

و  ان نداردراي انسبهيچ نفعي  ،هاي بدت و همنشيني با انساندارد كه معاشرمولوي در ابيات زير بيان مي

  بهتر است افراد از اينگونه كساني دور كنند:

  كم ز خاكي چون كه خاكي يار يافت

  آن درختي كاو شود با يار جفت

  در خزان چون ديد او يار خلاف

  گفت يار بد بلا آشفتن است

  پس بخسبم باشم از اصحاب كهف

  

  انوار يافت از بهاري صد هزار  

  از هواي خوش ز سر تا پا شكُفت

  دركشيد او رو و سر زير لحاف

  چون كه او آمد طريقم خفتن است

  به ز دقيانوس آن محبوس لهف

  )١٨٢: ١٣٩٠ ،دفتر دوم ،(مولوي

  قضا و دادرسي
آثار  در .رداز جمله مباحث مهم فقهي است كه نقشي اساسي در اصلاح جامعه دا ،قضا و آيين دادرسي

ط ند شرايعالمان از موضوعات مختلف مان ،»كتاب القضاء«قهي و حتي به صورت مستقل تحت عنوان ف

ز ولوي نيز ام .اندهبحث نمود . . .ادلّة اثبات دعوي و ،آيين دادرسي ،واجبات و محرّمات امر قضاء ،قاضي

  . شودبرخي مسائل موضوع قضا بحث نموده كه به آنها اشاره مي
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  شروط قضاوت و داوري

اي هو راه ي و منكريا خواهان و خوانده يا همان مدع» مدّعي و مدعّي عليه«مسئلة  ،يكي از مسائل قضائي

قوق را قاضي بايد رعايت شرايط خصوصي بودن برخي ح ،بر اساس آيين دادرسي .شناخت آن دو است

منكر  تي ازراسبكند از جمله اينكه نبايد و حق ندارد تا زماني كه مدعي (خصم منكر) دليل صدق و 

  از منكر گواه صدق و راستي طلب كند: ،نخواسته

  خصم منكر تا نشد مصداق خواه

  

  كي كند قاضي تقاضاي گواه  

  )٤٤٣: ١٣٩٠ ،دفتر ششم ،(مولوي

  

 ،ير قاضدر حضو ،و ديگر اينكه از جمله شروط قضاوت و داوري اين است كه بايد هر دو طرف دعوا

   .دبين آنها به انصاف داوري كن ،بعد از شنيدن سخنان دو طرف دعوا ،حاضر باشند و قاضي

يحه ر يافته يا لاتوانند در جلسة دادرسي حضواصحاب دعوي مي«قانون آئين دادرسي مدني  ٩٣مطابق مادة 

 وكيل به دادگاه ،دهر يك از اصحاب دعوا مي توانند به جاي خو ٩٤همچنين به موجب ماده  .»ارسال نمايند

 اين ،اندزم بدولي در مواردي كه دادرس حضور شخصي خواهان يا خوانده يا هر دو را لا ،معرفي نمايند

ك از ن هر يبنابراي .د بوددر اين صورت مكلفّ به حضور خواهن .موضوع در برگ اخطاريه قيد مي شود

م لايحه تقدي حضور وكيل و ،اصحاب دعوي حتي اگر وكيل به دادگاه معرفي نموده يا لايحه ارسال دارد

د عوي خودبهترين نوع دادرسي هم آن است كه اصحاب  .به مزلة حضور خود وي در محكمه خواهد بود

ف كه طر ضوع جديدي حادث شده باشددر صورتي كه مو ،در محكمه حاضر شوند و دفاع طرف را شنيده

ت كه اين اس حسُن ديگر حضور طرفين در دادگاه .به آن موضوع پاسخ دهد ،ديگر از آن بي اطلاع است

درسي وع داامكان دارد دادرس دادگاه با وعظ و نصيحت آنان را به صلح و سازش دعوت نموده و موض

  )١٩٤: ١٣٨٨، حجاريان»(. بدون اطالة وقت به صلح و سازش خاتمه يابد

ر ددگاه اين مطلب يعني حضور طرفين و اصحاب دعوي و استماع اظهارات آنها به وسيلة دادرس دا

بان زكه از  يكي از شروطي ،در اين حكايت .حكايت شكايت پشه از باد به حضرت سليمان(ع) آمده است

  :تهّم استحاضر بودن شاكي و م ،حضرت سليمان(ع) براي داوري درست بين آن دو گوشزد شده

  

  پس سليمان گفت اي زيبا دوَي

  ست هان اي دادورحق به گفته

  تا نيايد هر دو خصم اندر حضور

  خصم تنها گر بر آرد صد نفير

  من نيارم رو ز فرمان تافتن

  گفت قول توست برهان و درست

  بشنويامر حق بايد كه از جان   

  خصمي دگرمشنو از خصمي تو بي

  حق نيايد پيش حاكم در حضور

  خصم قول او مگيرهان و هان بي

  خصم خود را رو بياور سوي من

  خصم من باد است و او در حكم توست
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  بانگ زد آن شه كه اي باد صبا

  هين مقابل شو تو و خصم و بگو

  

  پشّه افغان كرد از ظلمت بيا

  پاسخ خصم و بكن دفع عدو

  )٥٤٠-٥٤١: ١٣٩٠ ،دفتر سوم ،(مولوي

  عدالت قضايي
 ،ارف دعويكي از شرايط قاضي اين است كه عدالت و انصاف را بين دو ط ،سي اسلاميدر آيين دادر

تي و ي و مهارهاي گوناگون علمي و عملصاحبان قدرت بايد داراي صلاحيت ،از نظر اسلام .رعايت كند

ن و اي حاكماهاز جمله مهمترين ويژگي .هاي باطني و رواني و روحي باشنددر كنار صلاحيت ،اجرايي

اقامه  عدالت و ،)١٠٥عبوديت و بندگي (انبياء/ ،)٥٥توان به ايمان (مائده/حبان قدرت در قرآن كريم ميصا

  در مثنوي آمده است: .اشاره كرد . . .) و١٢٨تقواي الهي (اعراف/ ،)٢٦قسط (ص/

  

  گريستاي بنشاندند او ميقاضي

  اين نه وقت گريه و فرياد توست

  دليگفت آه چون حكم راند بي

  خصم از واقعة خود واقفند آن دو

  جاهل است و غافل است از حالشان

  

  گفت نايب قاضيا گريه ز چيست  

  باد توستوقت شادي و مبارك

  در ميان آن دو عالم جاهلي

  قاضي مسكين چه داند زان دو بند

  چون رود در خونشان و مالشان

  )٢٩١: ١٣٩٠ ،دفتر دوم ،(مولوي

  

رشوه چيزي است كه « .رشوه و اختلاس است ،شخص قاضي شوديكي از آفاتي كه ممكن است گريبانگر 

 ،(انصاري» . خواهد به او تحميل نمايدشخصي به قاضي يا غير او بدهد تا به سود او حكم كند يا آنچه مي

تدُْلُوا بِها وَ لا تَأكُْلُوا أمَْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبْاطِلِ وَ «در قرآن كريم در سورة مباركة بقره آمده است:  )٣: ١٣٧٥

  )١٨٨(بقره/١»إلَِى الْحُكَّامِ لِتَأكُْلُوا فَريقاً منِْ أَمْوالِ النَّاسِ باِلْإِثْمِ وَ أنَْتُمْ تَعْلَمُون

 ،ستيري ارشوه دادن و رشوه گرفتن از گناهان و معاصي و جرائم محسوب است و داراي مجازات تعز

يني بپيش  ،حكم اعدام ،باشد كه براي سردستة گروهمگر در مواقعي كه به صورت دسته جمعي و باندي 

و رشوه  دهنده النّار؛ رشوهدر روايات مأثوره هم آمده است: الراشي و المرتشي كلاهما في .شده است

  . گيرنده هر دو در آتشند

قدرت امانتي است  ،از قدرت خويش براي مقاصد نفساني سوء استفاده كنند؛ زيرا ،بنابراين قاضيان نبايد

 ،لهي كه در اختيار آنها گذاشته شده تا با آن در راستاي اهداف متعالي گام بردارند و سوءاستفاده از آنا

                                                
د تا بخشى رازير نكنياضيان سو آن را به عنوان رشوه به سوى حاكمان و ق .و اموالتان را در ميان خود به صورت نامشروع مخوريد. ١

 .)». دانيدا ] مىارتان ركدر حالى كه [ زشتىِ  ،ت بخوريداز اموال مردم را [ با تكيه بر حكم ظالمانه آنان ] به گناه و معصي
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به همين مناسبت مولوي در  .خيانتي بزرگ است كه مجازات دنيوي و اخروي را به دنبال خواهد داشت

  گويد:بيت زير خطاب به قاضيان مي

  چون غرض آمد هنر پوشيده شد

  به دل رشوت قرارچون دهد قاضي 

  

  صد حجاب از دل به سوي ديده شد  

  كي شناسد ظالم از مظلوم زار

  )١٩: ١٣٩٠ ،دفتر اول ،(مولوي

: ١ج ،١٣٧٥ ،نفر(فروزا .را طمع رشوه داشتن معني نموده است» رشوت به دل قرار دادن«مرحوم فروزانفر 

١٦٨(  

  

  حدود و تعزيرات
معناي مورد  .ته استبه معاني مختلفي به كار رف ،اخبار و رواياتحد در لغت به معني منع است و در متون 

 ست كه نصّ هايي امكيفر جر«و منظور از تعزير » الزامات شرع در حقوق جزا«نظر در اينجا عبارت است از 

ي يا قوق عمومر به حخواه آن كيفر راجع به مواردي از بزه باشد يا ناظ ،براي آنها حدّ معين نكرده باشد

 )١٢٨٦: ٢ج ،١٣٨٦ ،(جعفري لنگرودي ». . . خصوصي

  

  مجازات زناكار
به اين گناه بزرگ اشاره كرده  ،زنا گناه بسيار بزرگي است و خداوند در قرآن كريم ،از ديدگاه اسلام

  )٣٢سراء/ا»(١إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبيلا وَ لا تَقْربَُوا الزِّنى« فرمايد: از جمله در سورة مباركة اسراء مي .است

  گويد:به ميزان حدّ زنا در جامعة زمان اشاره كرده مي ،مولوي در بيت زير

  او زنا كرد و جزا صد چوب بود

  

  گويد او من كي زدم كس را به عود  

 )٣٤٥: ١٣٩٠ ،دفتر سوم ،(مولوي

  مجازات شرب خمر
) ديگر ١٠: ٣ج ،ق١٤٢٥ ،اند (الجزيريغير از شافعيه كه مجازات شرب خمر را چهل ضربة شلاّق دانسته

 ،هر عمل حد براي در صورت تكرار و اجراي ،دانند كه به اتفاقمجازات آن را هشتاد تازيانه مي ،مذاهب

اشد فع شده برشود كه حالت مستي حدّ وقتي جاري مي .شارب خمر محكوم به قتل است ،در مرتبة چهارم

  گويد:اره كرده ميمولوي به اين نكته اش .قانون مجازات اسلامي) ١٧٧(مادة 

  حدم مزن ،ايچون كه مستم كرده

  چون شوم هشيار آن گاهم بزن

  

  مستان را نبيند حد زدن ،شرع  

  كه نخواهم گشت خود هشيار من

  )٤٢٠: ١٣٩٠ ،دفتر پنجم ،(مولوي

  

                                                
 . نزديك زنا نشويد كه كار بسيار زشت و بد راهي است. ١
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  مجازات سرقت

و رقت بر دس ،يرانادر قانون مجازات اسلامي « .سرقت به معناي ربودن مالي است كه متعلقّ به ديگري است

اسلامي  قانون مجازات ٢٠١كه مجازات سرقت حدي طبق مادة  .سرقت حدي و سرقت تعزيري ،نوع است

  حد سرقت به شرح زير است:

ف كشست و  قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن به طوري كه انگشت ،در مرتبة اول الف)

   .دست او باقي بماند

محل  اري ازق از پايين تا برآمدگي به نحوي كه نصف قدم و مقدقطع پاي چپ سار ،ب) در مرتبة دوم

  .مسح او باقي بماند

  . و لو سرقت در زندان باشد ،د) در مرتبة چهارم اعدام .در مرتبة سوم حبس ابد ج) 

ست ين بار دراي اولباجراي حدّ سرقت را براي سارقي كه  ،از زبان خليفة دوم ،مولوي در حكايتي از مثنوي

  گويد:داند و ميجايز نمي ،هبه سرقت زد

  

  عهد عمرّ آن امير مؤمنان

  بانگ زد آن دزد كاي مير ديار

  گفت عمّر حاش الله كه خدا

  بارها پوشد پي اظهار فضل

  تا كه اين هر دو صفت ظاهر شود

  

  داد دزدي را به جلّاد و عوان  

  اولين بار است جرمم زينهار

  بار اول قهر بارد در جزا

  ر عدلباز گيرد از پي اظها

  آن مبشّر گردد اين منذر شود

  )١٧١: ١٣٩٠ ،دفتر چهارم ،(مولوي

  قصاص
.  . .شوديمرتكاب امهمترين جنايتي است كه نسبت به افراد انساني  ،قتل يا سلب حيات از يك انسان زنده

تل خطاي مد و ققتل شبيه ع ،قتل به سه نوع تقسيم شده است: قتل عمد ،در قانون مجازات اسلامي ايران

واد ا در مها داراي شرايط و خصوصيات خاص خود هستند و مصاديق آنهمحض كه هر كدام از اين قتل

و  ٢٠٦در ماده  مصاديق قتل عمد .شودمي ها در قانون مجازات اسلامي ايران ديدهمربوط به اين قتل

زات قتل جام .قانون مجازات اسلامي ايران آمده است ٢٩٥هاي شبيه عمد و خطاي محض در ماده قتل

قله و يا عا پرداخت ديه مقتول از طرف قاتل ،هاي شبيه عمد و خطاي محضقصاص و مجازات قتل ،عمدي

  )٨٨: ١٣٨٨، (حجاريان. اوست

بر لزوم اجراي قصاص با  ،شماري از قرآن كريمكيفر قتل عمدي است و در آيات بي ،بنابراين قصاص

سورة  ١٧٨آية  ،كه دربارة قصاص در قرآن كريم ذكر شدهاي مهمترين آيه .مطالبة ولي دم تأكيد شده است

 الحُْرُّ بِالحُْرِّ وَ الْعَبدُْ بِالْعَبدِْ وَ الأْنُْثى يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فيِ الْقَتْلى«باشد: مباركه بقره مي
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اتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِليَْهِ بِإِحْسانٍ ذلكَِ تخَْفيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رحَْمَةٌ فَمَنِ ءٌ فَفَمنَْ عُفيَِ لَهُ مِنْ أخَيهِ شيَْ بِالْأنُْثى

  )١٧٨بقره/»(١بعَْدَ ذلكَِ فلََهُ عَذابٌ أَليم اعْتدَى

 ،)١٧٩بقره/»(٢. كُمْ تَتَّقُونَحيَاةٌ يا أوُلِي الْألَْبابِ لعََلَّ وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ«با تلميح به آية  ،مولوي در ابيات زير

  گويد:شمارد و ميقصاص را موجب زندگي و بالندگي جامعه مي

  گر نفرمودي قصاصي بر جناه

  مر كه را زهره بدي تا او ز خود

  

  »حياه«آمد » القصاصفي«يا نگفتي   

  تيغي زند ،بر اسير حكم حق

  )٣٨٨: ١٣٩٠ ،دفتر اول ،(مولوي

  

اخ ر كس گسته ،گفت كه در قصاص زندگي استفرمود و يا نميمقررّ نمي قصاص ،اگر براي جنايتكاران

  گويد:ر ادامه مياين است كه د .كردكشيد و بنياد حق را ويران ميتيغ تيز مي ،شد و به روي مردممي

  

  هر كه را زهره بدي تا او ز خود

  زانكه داند هر كه چشمش را گشود 

  هر كه آن تقدير طوق او شدي

  جهاني زنده شد ،مكشته شد ظال

  چون خوش دلي؟ ،هااي تو كرده ظلم

  

  تيغي زند ،بر اسير حكم حق  

  كان كشنده سخره تقدير بود

  بر سر فرزند هم تيغي زدي

  هر يكي از نو خدا را بنده شد

  از تقاضاي مكافي غافلي؟

  )٣٨٨(همان: 

 .انجامديدامت مبه اندوه ن اي چگونه خوشحالي؟ يعني اين خوشحالي تو به زوديها كردهاي كسي كه ستم

يفر كه در مگر نمي داني كه مظلوم عليه تو درخواست تقاص مي كند يا مگر از خواست مكافات دهند

  )٤٢٨: ١٣٨٣، دادن غافل هستي؟ (كريم زماني

  

  مستلزم اجازة قانون شرعي ،كشتن افراد
شود تا از حكايات گوناگوني يمجبور م ،مولوي كه در بسياري از موارد براي شرح بهتر نكات عرفاني خود

به حكايت مرد زرگر اشاره  ،در جايي از سخن خود ،براي تفهيم بهتر اين مطالب به خواننده ياري بجويد

                                                
پس كسى  .زن ن در برابرز ،برده برده در برابر ،آزاد در برابر آزاد :شدگان بر شما قصاص مقرّر شدهى اهل ايمان ! در مورد كشتها. ١

جاى  ت [ كه بهرار گرفق] از سوى برادر [ دينى ]اش [ كه ولىِّ مقتول است ] مورد چيزى از عفو كه [ مرتكب قتل شده چنانچه 

پرداخت  و ،ست ]ابها پرداخت كند ] پس پيروى از روش پسنديده [ نسبت به وضع مادى قاتل بر عهده عفو كننده خون ،قصاص

د از هر كه بع تان؛ پسكم ] تخفيف و رحمتى است از سوى پروردگاراين [ ح .رويى [ بر عهده قاتل است ]بها با نيكى و خوشخون

 ». زد ] براى او عذابى دردناك استتجاوز كند [ و به قصاص قاتل برخي ،عفو

 هيزيدى ] بپرباشد كه [ از ريختن خون مردم بدون دليل شرع ،اى صاحبان خرد! براى شما در قصاص مايه زندگى است. ٢
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  ٤٥ /   در مثنوي مولوي پديده جرم بررسي  

 
او پس از اينكه مقصود مورد نظر خود را  .شودحكم قتل اين فرد صادر مي ،كند كه در پايان داستانمي

دارد كه زهر دادن پردازد و بيان ميربارة كشتن زرگر ميدر پايان كلامش به توجيه مخاطب د ،اعلام كرد

اين  ،به اشارت الهي بوده است نه از روي هواي نفس و تأمّل فساد و بدين طريق ،به مرد زرگر و كشتن او

جايز است و در  ،فقط در صورت موافقت شرع يا دستور الهي ،منظور خود را بيان مي دارد كه كشتن افراد

  نين كاري جايز نيست:چ ،غير اين صورت

  كشتن اين مرد بر دست حكيم

  او نكشتش از براي طبع شاه

  آن پسر را كش خَضِر ببريد حلق

  آنكه از حق بايد او وحي و جواب

  آنكه جان بخشد اگر بكشد رواست

  

  ني پي اوميد بود و ني ز بيم  

  تا نيامد امر و الهام اله

  سرّ آن را در نيابد عام خلق

  عين صوابهر چه فرمايد بود 

  نايب است و دست او دست خداست

  )١٤: ١٣٩٠ ،دفتر اول ،(مولوي

  مستعدّ جرم و گناه ،هاي ناپاكدل
  تند:گناه هس وتعدّ جرم بيشتر از ديگران مس ،هاي ناپاكدارد كه دلبيان مي ،مولانا در جايي از ابيات خود

  هاي كورپس كلام پاك در دل

  هاي كژو آن فسون ديو در دل

  

  رود تا اصل نورنپايد ميمي  

  رود چون كفش كژ در پاي كژمي

  )١٩٣: ١٣٩٠ ،دفتر دوم ،(مولوي

   

  

  عامل تباهي دل ،جرم
 خود رها به حال شود كه خدا انسان راباعث مي ،مولانا معتقد است جرم ضمن اينكه عامل تباهي دل است

  بندگان خود داشته باشد:تواند بر كند و اين بدترين نوع عقوبتي است كه خداوند مي

  گفت در عهد شعيبآن يكي مي

  هاچند ديد از من گناه و جرم

  حق تعالي گفت در گوش شعيب

   كه بگفتي چند كردم من گناه

  گويي و مقلوب اي سفيهعكس مي

  خبرچند چندت گيرم و تو بي

  زنگ تو بر تُوت اي ديگ سياه

  بر دلت زنگار بر زنگارها

  

  ست عيبدهكه خدا از من بسي دي  

  گيرد مراوز كرم يزدان نمي

  در جواب او فصيح از راه غيب

  وز كرم نگرفت در جُرمم اله

  اي رها كرده ره و بگرفته تيه

  اي پا تا به سردر سلاسل مانده

  كرد سيماي درونت را تباه

  جمع شد تا كور شد ز اسرارها

  )٣١٧ ،(همان
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       ١٤٠٠بهار  ، ٣٣شماره دوره چهارم، سال سوم،                                     تحقيقات جديد در علوم انساني/ فصلنامه  ٤٦

 
  گيرينتيجه

 يخ ايرانفتة تارهاي پر آشاز دوران ،ديگر شاعران از لحاظ تاريخياز آنجا كه دوران زندگي مولانا و 

 ،سيسيا ،عيدر همة شؤونات زندگي از قبيل امور اجتما ،شود و اين آشفتگي و نابسامانيمحسوب مي

ثار ت كه در آجاى شگفتى نيس اي بر جاي گذاشت؛تأثير قابل ملاحظه . . .علمي و ،فرهنگي ،اقتصادي

 ،اندردههاى گوناگون از نابسامانى اوضاعى كه پديد آوبه شكايت ،ن آن عهدنويسندگان و شاعرا

وامل و عفاده از بال استدر چنين شرايطي به دن ،مولوي نيز به عنوان يك شاعر آگاه به امور جامعه .بازخوريم

وي رنهميا مت وعناصر موجود در اجتماع براي كاهش بدي و جرم و در صدد بازگرداندن جامعه به راه سلا

املاً ك ،صرانششناسي در اشعار او و ديگر معابنابراين وجود مسائلي در ارتباط با موضوع جرم .است

   .هويداست

 هايموزهناخت آتواند در شيكي از آثار ارزشمند ادبياّت فارسي است كه مطالعة آن مي ،مثنوي مولانا

در  .شدمؤثر با با آن و نحوة پيشگيري و مقابله شناسي مفيد باشد و در فهم بينش گذشتگان در قبال جرمجرم

ضا و آيين ق ،پيشگيري از وقوع جرم ،يابي وقوع جرايمهاي مهمي در خصوص علتآموزه ،مثنوي

   .شوده ميمشاهد ،شناختي دارندو مواردي از اين قبيل كه كاركرد جرم ،حدود و تعزيرات ،دادرسي

ي ها و معانهر كدام واجد يكي از وصف ،حقوقي دارندابيات جمع آوري شده علاوه بر اينكه صبغة 

و  ك داستاند تمثيل ييك بيت از اين اشعار مي توان .عاطفي و انساني مي باشند ،عاشقانه ،اخلاقي ،عرفاني

يوض فاني و در واقع اعجازي است كه جز با تأييدات سبح .يا داراي يك نكتة حكمي و اجتماعي باشد

   .ربّاني ميسّر نبوده است

يژه وبه  ،وقياي حقهسرانجام بايد اين نكته را يادآور كرد كه براي شناخت و درك بهتر مفاهيم و انديشه 

در  ،دانهو هنرمن ديبانهااشعار  .ناگزير از رجوع به آثار ادبي و اشعار شاعران ممتاز هستيم ،در گذار تاريخي

ها را تهگف ،قوقيحه هاي ار بستن آنها در محاورتاثير بيشتري دارد و احاطه بر مضامين ادبي و به ك ،مخاطبان

 واخلاقي  خش قواعدبزينت  ،به عبارت ديگر .گرداندتر و استعداد در نطق و بيان را نيرومندتر ميدلنشين

روح و  ونديشه ااستفاده از نظم و نثر و اشعاري است كه مؤثر در  ،حقوقي و علمي و فرهنگي در جامعه

   .روان ديگران باشد
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  ٤٧ /   در مثنوي مولوي پديده جرم بررسي  

 
  فهرست منابع و مآخذ

  . قم: نشر ياقوت ،ايترجمة مهدي الهي قمشه ،قرآن كريم -١

 . ة گنج دانشتهران: كتابخان ،مبسوط در ترمينولوژي حقوق ،١٣٨٦، محمد جعفر ،جعفري لنگرودي -٢

 ،نتشارات جنگلتهران: ا ،تجلّي مفاهيم و نظام حقوقي در شعر فارسي ،١٣٨٨ ،محمد حسن ،حجاريان -٣

 . چاپ دوم ،جاودانه

   .تهران: نشر ني ،ميناگر عشق ،١٣٨٣ ،كريم ،زماني -٤

مجله  ،»از آن هاي پيشگيريهاي اجتماعي و راهعلل و عوامل پيدايش آسيب« ،١٣٨٤ ،محمّد ،فولادي -٥

  . ٣٥-٤٦صص  ،٩١ ،معرفت

   .تهران: نشر اميركبير ،چاپ هشتم ،فرهنگ فارسي ،١٣٧٦ ،محمد ،معين -٦

  

  

  

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-0

5-
23

 ]
 

                            13 / 14

http://jnrihs.ir/article-1-512-fa.html


 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            14 / 14

http://jnrihs.ir/article-1-512-fa.html
http://www.tcpdf.org

